
یادمان

یادی از پرویز بشردوست
باغ آرزوها

امید اولیایي: پرویز بشردوست، نمایش نامه نویس و بازیگر در آخرین 
روزهای ســال ۹۵ با زندگی در ۶۶ســالگی وداع گفت اما تعطیلی 
روزنامه مانع از آن شــد که دســت کم چندخطی درباره این هنرمند 
حائز اهمیت بنویسم. او دست کم دو نمایش نامه ماندگار دارد که در 

دهه ۵۰ خورشیدی نوشته و بارها اجرا و چاپ شده اند. 
اگــر بخواهیم حق مطلب را به راســتی ادا کنیم، باید گفت برای 
آخرین بــار نمایش «باغ آرزوها» در تماشــاخانه پارین واقع در موزه 
زمــان به کارگردانی مجتبی پیرزاده اجرا شــد و در ســال ۸۲ نیز دو 
نمایش نامــه معروفش؛ یعنــی باغ آرزوها و درخــت انگور در یک 
مجلد در انتشــارات نیســتان روانه بازار کتاب شــد. بنابراین چندان 
خبری از این حضور مؤثر نبوده است چون آنچه باید اتفاق بیفتد در 

دو دهه ۵۰ و ۶۰ برای بشر اتفاق افتاده است. 
دکتــر قطب الدیــن صادقی از بشردوســت در مقــام هنرمندی 
خوش فکر و بااســتعداد عرصه تئاتر یاد می کند که اقشار ستمدیده 
شهری را در آثارش منعکس می کرد و تئاترش بی واسطه، صمیمی، 

معترض و دراماتیک بود. 
صادقی به زمانی که دانشــجو بود و نقد می نوشــت در دهه ۵۰ 
اشــاره می کند که روزی به دیدن نمایش پرویز بشردوست رفت که 
همراه با محمــد صالح علاء به صورت حیرت انگیزی بازی می کرد و 
بــه این صورت اولین دیدارش با او بعــد از پایان نمایش باغ آرزوها 
شــکل گرفت. ســپس صادقی برای تحصیل به خارج رفت و وقتی 
برگشت دیگر بشردوست را ندید تا اینکه یک روز برای کاری به بانک 
ملت دعوت شــد و پرویز را در آنجا دید و بســیار متأسف شد، زیرا او 
می توانست بســیار در عرصه تئاتر بدرخشد اما به خدمت بانکداری 
درآمده بود. صادقی از او بسیار گله کرده چون بشردوست را دوست 
داشــت. از او پرسید چرا از رؤیاهایش دست کشــیده و واقعیات را 

قبول کرده و او از سختی هایی گفت که همه ما با آن مواجهیم. 

باغ آرزوها
نمایش نامــه «باغ آرزوها» درواقــع رؤیا پردازی های دو جوان بر 
آمده از یــک جامعه بیمار را به تصویر می کشــد که از فراهم کردن 
ســاده ترین شرایط زندگی عاجز هســتند.  این نمایش نخستین بار در 
ســال ۵۳ با بــازی و کارگردانی محمد صالح عــلاء و به قلم و بازی 
پرویز بشردوســت در موزه «آب انار» اجرا شــد. ایــن نمایش بعد از 
انقلاب با اندکی تغییر و بازنویسی و با بازی فخرالدین صدیق شریف 
و پرویز بشردوســت بار دیگر در مجموعه تئاتر شــهر اجرا شد. باغ 
آرزوها دربرگیرنده آرزوها و آمال انســانی است. شاید به نوعی بیانیه 
انســان است درخصوص مفاهیم عمیق بشری ازجمله خوشبختی، 
زندگی، بشریت و... از همین رو مورد استقبال قشرهای مختلف مردم 
و دانشــگاهیان قرار گرفت. نمایش بارها و بارها در شهرســتان ها و 
در پلاتوهای دانشگاه های تئاتری روی صحنه رفت. دلیل عمده این 
استقبال ســادگی متن، نداشتن دکور خاص و داشتن شخصیت های 
کــم بود که آن را برای اجرا در محیط های تجربی بســیار مناســب 
می کرد. اما نمایش نامه نوشته شــده تنها نیمی از راه نرفته است و 
نیمی دیگر در هنگام اجرا طی می شــود. داستان به صحنه رفتن هر 
نمایش مستقل از داســتان نگارش آن است. بشردوست دراین باره 
گفته اســت: «در ســال ۵۳ متن نمایش را به سالن های زیادی برای 
اجرا ارائه کردم اما هر دفعه جواب منفی شنیدم. یک روز بر حسب 
اتفاق به موزه آب انبارها در محله سیداســماعیل رفته بودم که فکر 
کردم آنجا و روی یکی از حوض های موزه جای مناسبی برای اجرای 
نمایش اســت. برای همین موضوع را با محمد صالح علاء در میان 
گذاشتم. بالاخره پس از مدت ها تمرین نمایش را در آنجا اجرا کردیم. 
موزه آب انبارهــا متعلق به اوقاف بود و آقــای صدرالدین حجازی 
بــرای به صحنه رفتــن نمایش زحمــت زیادی کشــید. به این ترتیب 
نمایــش باغ آرزوها را برای اولین بار در آنجا به روی صحنه بردیم». 
در ســال ۶۶، نمایش باغ آرزوها دوباره به روی صحنه رفت. این بار 
در سالن قشــقایی تئاترشهر نمایشی به روی صحنه رفت که از نظر 
بصری شــبیه آثار دیگر نبود؛ یعنی نه دکور بزرگ و پیچیده داشت و 
نه لباس های پرزرق وبرق. نه از تبلیغات خاص و ویژه برخوردار بود 
و نه ستاره های سینما و تئاتر داشت. نمایش همچنین داستان ساده 

داشت که در مکان های مختلف اتفاق می افتاد. 
درخت انگور

درخت انگور عنــوان دومین نمایش نامه شناخته شــده از پرویز 
بشردوســت اســت کــه در مجموعه گزیــده ادبیات معاصر نشــر 
نیســتان در سال ۸۲ به چاپ رسیده است. درخت انگور ماجرای دو 
خانواده همســایه است که در حیاط مشــترک آنها، درخت انگوری 
روییده اســت. در ایــن نمایش نامه ضمن ذکر اوصــاف و اختلافات 
دو خانواده بخشــی از روابــط خانوادگی آنها نیز بیان می شــود. با 
اوج گیــری اختلافــات دو خانواده درخت انگور نیــز به تدریج رو به 
خشــکی می رود. خانواده خیرآبادی قصد دارد درخت را قطع کند، 
اما خانواده میرزا با پاشــیدن آب به زیر درخت، مانع این کار می شود 
و همین امر ســبب می شــود رابطه دوســتانه خانواده یک  بار دیگر 
برقرار شود. پرویز بشردوست متولد سال ۱۳۲۹ در تبریز بود. فعالیت 
هنری اش را از ســال ۱۳۴۶ با نمایش نامه نویســی آغــاز کرد. «باغ 
آرزوها» و «عمو زنجیرباف» دو نمایشی است که بشردوست در دهه 
۱۳۵۰ منتشــر کرد. ســال ۱۳۵۴ گروه هنری «آژیده» را تأسیس کرد 
و ضمن سرپرســتی، به تدریس عملی تئاتر پرداخت. عموزنجیرباف 
نخستین نمایش این گروه است که مدت یک ماه در انجمن فرهنگی 
ایران و آمریکا اجرا شــد. در ســال ۱۳۵۵ به دعــوت علی نصیریان 
به اداره تئاتر رفت و نمایش «انفارکتوس» را نوشــت که شــش ماه 
در خانــه نمایش روی صحنه بود. برخــی دیگر از نمایش نامه های 
او: خبرهای روز، تحویلدار، انفجار، افســانه ماشــااالله خان و... است 
او همچنین تعدادی فیلم نامه برای مجموعه های تلویزیونی نوشته 
اســت. پس از بازی در تعدادی مجموعه تلویزیونی در سال ۱۳۷۲ 
ســینما را با بازی در «همــه دختران من» به کارگردانی اســماعیل 

سلطانیان تجربه کرد. 

درباره «مافیا»

نبرد بین اقلیت آگاه 
و اکثریت ناآگاه

قرار  می شــود،  شــروع  پچ پچه ها 
اســت نارفیقی کنیم؛ قرار است نادیده 
بگیریم، قرار اســت دوستی را از دست 
بدهیــم و نمی دانیــم با ایــن خیانت 
پنهان، مفهوم دوستی را هم از دست 
می دهیم. پچ پچه ها هنــوز در جریان 
است؛ چه کســی به قربانگاه می رود؟ 
کــدام یک از مــا این توانایــی را داریم 
که بــرای کشــتنِ یکی دســت به کار 
شــویم؟ چه بهانــه ای خواهیم آورد؟ 
پــول؟ شــهرت؟ زندگی؟ آینــده؟ در 
نمایش «مافیا» یک گروه دوســتی در 
سفر به ترکیه با مشکلی جدی روبه رو 
می شــوند. یکی از اعضای این گروه به 
بیاید و  دلایلی نمی تواند همراه شــان 
دیگران باید دست به انتخاب بزنند که 
بمانند و حمایتش کنند یا ســر به کار 
خویش ببرند و از مرز رد شوند. نمایش 
مافیا، نمایش آنهایی است که در برابر 
این واقعه سکوت کرده اند و از کنار آن 
رد شــده اند. حالا وقت چشم برداشتن 

است. فاز روز شروع بازی می شود. 
روز و شروع زندگی

زندگی به روال سابق ادامه دارد؛ 
ترس  جایــگاه،  ازدســت دادن  ترس 
بی پولی و فقر، تــرس آمدن بچه ای 
کــه مخل آینده اســت، تــرس دیگر 
دوســت داشته نشــدن و  هزار و یک 
تــرس دیگر. چشــم برمی داریم و به 
زندگی بــاز می گردیم، یکــی از میان 
مــا رفته اســت، به ما چــه؟ مگر ما 
مسئول زندگی دیگران هستیم؟ مگر 
آن بچه گدای ســر کوچه را ما به دنیا 
آورده ایــم؟ مگر آن معلــول را ما به 
این وضــع انداخته ایم؟ پس چرا باید 
از مــرگ او، از فقر او، از بازداشــت و 
زندانش ناراحت باشــیم؟ تک تک ما 
در زندگی  هزار و یک مشکل داریم که 
نمی گذارد حتی به خودمان فکر کنیم 
و مراقب خودمان باشیم، چه رسد به 
دیگران. پــس از گفتن حقیقت نباید 
ترسی داشــت! اما چرا می ترسیم که 
خودمان را لو بدهیم؟ چرا می ترسیم 
بگوییــم این ما بودیم کــه از کنارِ آن 
دوست گذشــتیم و در شرایط سخت 
تنهایش گذاشــتیم. ترس و لرز شروع 
می شود. در ظاهر، ما همان ها هستیم 
انتهــای وجدان مان، جلســه  اما در 
محاکمه ای برپاســت و گاه ما را توی 
مخمصه می انــدازد و به قول لاکان، 
هر بهانه ای باعث می شود که عذاب 
وجدان مان خودی نشان دهد؛ خواب 
آن دوست را می بینیم، در میهمانی ها، 
ناگهــان نامش از دهانمــان می پرد، 
یادمــان می افتد که چــه ویژگی های 
شــخصیتی ای داشــت و در مقایسه 
بــا آداب و رفتارش، خودمــان را به 

بی اخلاقی متهم می کنیم. 
رودررو با اکثریت ناآگاه

در ویکی پدیــا، مافیــا یــا گرگینه 
یا آدم کــش این چنین تعریف شــده 
است: «یک بازی گروهی که نبرد بین 
یک اقلیــت آگاه و یک اکثریت ناآگاه 
را شبیه ســازی می کند. ایــده «افروز 
فروزنــد» در نمایــش «مافیــا» هم 
همین اســت، جدال آدم ها در بازی 
مافیا بــرای یافتن حقیقت به جدالی 
درونی و گاه بیرونی بین هفت دوست 
بدل می شود که دو دوست خود را در 
فرودگاه تنها گذاشته اند و حالا او دیگر 
در بین شان نیست. این کشمکش های 
گروهی و ایــن درگیری های فردی با 
وجدان، بــرای هر کدام از بیننده های 
ایــن تئاتــر، کاملا آشناســت؛ به ویژه 
آنکــه «منوچهر شــجاع» با طراحی 
هوشمندانه صحنه و بابک قهرمانی 
با تهیه کنندگــی بی دریغ خود از تیم 
بازیگری، زمینه هــای آن را به خوبی 
فراهم کرده اند. ممکن اســت هنوز 
دوســتی را در فرودگاه تنها نگذاشته 
باشیم، ممکن است هنوز نارفیقی مان 
به مرگ رفیق ختم نشــده باشــد اما 
بعید نیســت در بزنگاه های انتخاب، 
به جای انتخاب انســانیت و رفاقت، 
را  آینــده و دغدغه هــای فردی مان 
برگزیــده باشــیم و حالا بــا وجدانی 
خراش برداشته، مقابل خود بنشینیم 
و بپرســیم در بــازی مافیایی زندگی، 
جــزء اقلیــت آگاه بودیم یــا اکثریت 
ناآگاه و انتخاب مان، جان چه کســی 

را از بین برد. 
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 سعید برآبادى

«مافیــا»، به کارگردانی افروز فروزند، تماشــاچی را 
به مدت یک ســاعت و ۲۵ دقیقه به یک بازی پیچیده و 
رازآلود دعوت می کند. نمایش روایتگر ماجرای شــب 
میهمانی خداحافظی ای اســت که مهنــاز و احمد به 
مناســبت مهاجرت خود ترتیب داده اند. هفت دوست 
شــرکت کننده در میهمانی مافیا بازی می کنند؛ بازی ای 
که در آن اکثریت اعضا بایــد حدس بزنند اقلیت مافیا 
چه کســانی هستند. شــک، بدگمانی، تهمت، خیانت، 
انــکار و دروغ، احساســات و رفتارهایی اند که بازیگران 
در این بازی باید تجربه کنند. بازی مافیا به تدریج قالبی 
می شود که شخصیت ها و روابطشان با هم در آن شکل 

می گیرند. 
در همــان ابتــدای بازی بــا پخش صــدای زنی از 
پس صحنــه به مرور رازی شــکل می گیــرد؛ زنی که 
از سرگشــتگی و درماندگــی اش می گویــد که حاصل 
تجربه ای تلخ اســت و تماشاچی را با این سؤال مواجه 
می کند که او کیســت، با این جمع چه رابطه ای دارد و 
داستان او چیســت؟ راز زن با بازی پر از شک و تعلیق 
مافیا در هم می پیچد و تماشــاچی را تبدیل می کند به 
بازیگری که وی نیز با بدگمانی افراد را در طول نمایش 

متهم می کند و به دنبال مافیای واقعی می گردد. 
«مافیا کیســت؟» ســؤال اصلی نمایش است که 
بارهاوبارهــا بازیگــران تکــرار می کنند. بــه مرور که 
گفت وگوهای بازیگران با هم را می شنویم و تکه های 
پــازل روایت زن را کــه صدایــش در جای جای بازی 
پخش می شــود کنار هم می گذاریــم، درمی یابیم که 
بازیگــران اصلی نمایش این هفت نفر نیســتند، بلکه 
صدای غایب و همســر اویند و غیاب نقش پررنگ تری 
را در نمایــش برعهده دارد تا حضــور. به بیانی دیگر 
دو شــخصیت غایب موتور حرکت نمایش می شوند و 
به باقی شخصیت ها و کنش هایشان معنا می بخشند. 
به تدریج مشــخص می شود این هفت نفر همگی یک 
دغدغه مشــترک آزاردهنده در پس ذهنشان دارند که 
مربوط به صدای غایب، منیر و همسر او، شهرام، است. 
راز منیر و شــهرام در خلال بــازی مافیا و دیالوگ های 
بازیگران با هم آرام آرام گشوده می شود و داستانی که 
این هفت نفر را به صــدای غایب می پیوندد به تدریج 
شکل می گیرد. افراد که به مناسبت نقششان در بازی 
مافیا دائــم همدیگر را به مافیابــودن متهم می کنند 

یــا مافیابودن خــود را انکار می کننــد، در خلال بازی 
یکدیگر را به خاطر اتفاق تلخی که دو سال پیش برای 
منیر و شــهرام افتاده متهم می کنند و ســهم خود را 
دراین باره انکار یا از خود دفاع می کنند. اولین چرخش 
اساســی ماجرا زمانی اســت که هدایت ناگهان وسط 
بازی در مقابــل جمع می ایســتد و می گوید: «من به 
این جماعت مشــکوکم. از همه بدم میاد. از خودمم 
بدم می آد». اینجاســت که مافیــا از بازی به واقعیت 
تبدیل می شود و شــک و انکار و خیانت و دروغ دیوار 
متزلزل دنیای فانتزی را می شکند. تماشاچی از خلال 
گفته ها می فهمد در ســفر تفریحی ای که چند نفر از 
اعضای این جمع دو ســال پیش به مقصد اســتانبول 
تدارک دیده بودند منیر و شــهرام را از دست داده اند. 
شــهرام که به دلیل فعالیت سیاســی ممنوع الخروج 
است لب مرز دستگیر می شــود و همسرش، منیر، در 
پی وی سرگردان می ماند. دوستان در این میان هرکدام 
با توجیهی به ســفر خــود ادامه می دهنــد و منیر و 
شــهرام را رها می کنند. حال پس از گذشــت دو سال 
هرکدام همچنان با احســاس گناه ناشــی از خیانتی 
که نســبت به دوســتان خود روا داشــته اند دست به 
گریبانند. گویی صدای منیر که در مقاطع مختلف بازی 
پخش می شود صدای ذهن آنهاست که با دیو عذاب 
وجدان دســت وپنجه نرم می کند. دراین میان، بحث و 
جدل آنها با یکدیگر که مرتب تماشــاچی را از دنیای 
خیالی بازی مافیا به جهنم خاطره دو ســال پیششان 
پرتاب می کند، با تک گویی افراد رو به تماشاچی قطع 
می شود. شــخصیت ها به نوبت و به فواصل از بازی 
فاصلــه می گیرنــد و در مقابل تماشــاچی ها اعتراف 
می کننــد. گویی ناتــوان از قانع کردن دوستانشــان به 
قضاوت تماشــاچی پنــاه آورده اند تا شــاید با جذب 
همدردی آنها درد وجدان رهایشــان کند. از این هفت 
نفر اکثر آنها برای خیانت به منیر و شــهرام توجیهی 
می آورند. دراین میان هدایــت گناه خود را می پذیرد و 

به خاطر آن شــرمگین اســت یا احمد که به صداقت 
شهرت دارد به کوتاهی خود اعتراف می کند. 

نمایش، شــبکه درهم پیچیــده ای از دیالوگ های 
رفت وبرگشــتی اســت. روابط افــراد بــا یکدیگر در 
ثانیه ای خصمانه و دوســتانه می شود. بازی مافیا به 
زیبایــی واقعیت رابطه این شــخصیت ها با یکدیگر و 
جایگاه هر یــک در این روابط را به تصویر می کشــد. 
به موازات داســتان خیانت این افراد به منیر و شهرام 
چند خرده داستان تلخ دیگر نیز روایت می شود: رابطه 
پرخشونت و خالی از تفاهم غلامرضا و شبنم و رابطه 
به ظاهر پرتفاهــم مهناز و احمد کــه در پایان ماجرا 
معلوم می شــود نطفه یک اختلاف جدی را در درون 
دارد. مهنــاز و احمد که به دلیل ادامه تحصیل مهناز 
در آســتانه مهاجرتنــد دچار یک اختــلاف عمیق در 
جهان بینی هستند. مهناز باردار است، قرص اعصاب 
می خورد و بچه اش را نمی خواهد، اما شرط مهاجرت 
برای احمد بچه دارشدن است. بنابراین برخلاف تصور 
دوســتان درباره این زوج خوشبخت، برنامه مهاجرت 
این دو ناشی از یک سوءتفاهم عمیق و اساسی است. 
در پایان نمایش، صدای منیر که از نظر زمانی نســبت 
به شب میهمانی، در آینده قرار دارد اشاره می کند که 
مهناز و احمد هنوز مهاجرت نکرده اند و به این ترتیب 
به نظر می رســد زندگی این زوج سرنوشــت مبهمی 
دارد؛ ابهامی تلخ که در سراسر نمایش موج می زند: 
در رابطه غلامرضا و بنفشــه که تبلور دوگانه عشق و 
نفرت است، در عشق آرپا به هدایت که هیچ گاه بیان 
نمی شود و همیشه در آســتانه تحقق باقی می ماند، 
در مهاجرتی که معلــق می ماند، در تولد کودکی که 
به دنیاآمدنش معلوم نیست، در سرنوشت شهرام که 
زنده یا مرده بودنش مشــخص نیست و در حال وروز 
منیر که معلوم نیست چه می کند و کجاست. برنامه 
معلق مهاجــرت مهنــاز و احمد اســتعاره ای برای 

تمامی این ابهام هاست. 

مافیا نمایش بی ادعایی اســت که وزنش را مدیون 
کارگردانــی دقیــق و پرتســلط، نمایش نامــه قوی و 
بازیگرانی هوشــمند و بااستعداد است. افروز فروزند با 
قــراردادن بازی مافیا به عنوان گرانیــگاه نمادین اثر که 
بار همه کشــمکش ها و نابسامانی های جهان نمایش 
را به دوش می کشــد، ساختاری منســجم و پیچیده به 
وجود آورده که روایتگر زندگی معلق، روان های زخمی 
و ســردرگمی بی انتهای این جوانان در رابطه شــان با 
زندگی و دیگران اســت؛ جوان هایــی که اگرچه به نظر 
با هم دوستند، اما به ارزش های دوستی تعهد چندانی 
ندارند و ازدواجشــان نیــز از این بی تعهــدی در امان 
نیست. اســتحکام اثر، علاوه بر ساختار منسجم روایت، 
مدیــون دیالوگ های باورپذیر، دقیق و حساب شــده ای 
است که با بازی های روان و قدرتمند بازیگران به زیبایی 
اجرا می شــود. انتخاب بازیگران مناســب در این میان 
بــه باورپذیری نقش ها کمک می کنــد. طراحی جذاب 
صحنه از دیگر نقاط قوت اثر است که نباید بی اشاره از 
آن گذشــت. فضا به دو بخش پذیرایی و تراس تقسیم 
می شود. تراس با شیشه ای سرتاسری از فضای پذیرایی 
و تماشاچی ها جدا می شود، اما صدابرداری به گونه ای 
است که صدای افراد از تراس شنیده می شود و همین 
جابه جایــی افراد بیــن دو فضا برای تماشــاچی تنوع 
حســی و فضایی ایجاد می کند. شیشــه تــراس قبل از 
شروع بازی تصویر تماشاچی ها را در تاریکی منعکس 
می کند؛ آینه ای که نمایش در برابر مخاطب می گیرد و 

وی را به دیدن تصویر خویش دعوت می کند. 
مافیــا یک بــازی گروهی اســت که نبــرد بین یک 
اقلیت آگاه و یک اکثریت ناآگاه را شبیه ســازی می کند. 
بازیکنان به طور مخفیانه تعیین نقش می شوند: یا مافیا 
که همدیگر را می شناســند یا شهروند که تنها از تعداد 
افراد مافیا آگاه هســتند. در فاز شــب بازی، افراد مافیا 
به صورت مخفیانه یک شــهروند را می کشند. در طول 
فاز روز، تمــام بازیکنان بازمانده در مــورد هویت های 
مافیایی بحث می کنند و بــرای حذف یک مظنون رأی 
می دهند. بازی ادامه می یابد تا زمانی که همه مافیاها 
حذف شــوند (برد شــهروندان) و یا تعــداد مافیاها و 
شهروندان برابر شود (برد مافیا). یک بازی معمولی با 
هفت شهروند (دکتر کارآگاه شهروند ساده) و دو مافیا 

شروع می شود. 

نقد و نظری بر نمایش مافیا
کدام مافیا

بهارك سهامى

آمــدن یوجینو باربا، یکی از بزرگ ترین کارگردانان امروز دنیا به تهران، به 
تعبیری شاید بزرگ ترین رویداد تئاتری در سال ۹۵ باشد. این آمدن همراه با 
تحرکات و دگرگونی هایی اســت که باید پیامدش را در سال های آتی تماشا 
کنیم. او کارگردانی تجربی اســت که ما را متوجه نداشــته های بســیارمان 
کرد و به بیانی  غیرمســتقیم چراغ سبز را برای رهیافت های درست تئاتری 

برایمان روشن کرد. 
زبان بدن

به هر تقدیر او مرد بزرگی اســت و از شــاگردان بنام یرژی گروتفســکی 
اســت که توانسته در پنجاه وچند ســال فعالیت هنری (از ۱۹۶۲م) در نروژ 
و بعد دانمارک گروه اودین را راه اندازی کند. او ایتالیایی اســت اما در مقام 
یــک مهاجر به نقاط دیگر اروپا می رود و ندانســتگی های زبانی و کلامی او 
را به ســوی تجربه های دیگری می برد که نمود و نشانه هایش را در نمایش 
درخت هم می بینیــم که به عبارتی یک نمایــش بینافرهنگی و چندزبانی 
اســت که در آن زبان های مختلف شنیده می شــود؛ مثل هندی، ایتالیایی، 
انگلیســی و... و از همه مهم تر شــاید زبان بدن باشد که بیشــترین تأثیر را 
می گــذارد و بهترین ارتباط را با همگان به دور از اختلافات زبانی و فرهنگی 
برقرار می کند. این شــاید درس اولش باشــد که نمایشش به زبان تصویری 
با تکیه بر بیان بدنی ســاخته و پرداخته شده است. زبانی که با دیدن نمود 
عینی می یابد و تقریبا نیز با تعابیر نزدیک به هم درک و دریافت خواهد شد 
و در آن هدف ارتباطی ســریع و آنی است که بشــود اتفاقات و رویدادهای 
پیرامونی را کنش مندانه ارائه کرد بی آنکه زبان کلامی در آن نقشــی داشته 

باشد. 
بینافرهنگی

هرچند در اجــرای درخت، چندزبانی شــدن نیز دلالت هــای دیگری را 
برایمــان روایت می کرد که این دیگر منجر به ارتباط فرهنگی خواهد شــد، 
چنانچه داســتان اصلی از آفریقا و داستان فرعی از اروپا بود؛ اما راویان این 
قصه از هند و اروپا بودند و هریک به زبان مادری شان به علاوه زبان مشترک 
جهانی (انگلیســی) ســعی می کردند اتفاقات را سمت و ســو بدهند و این 
همان لحن و بیان بینافرهنگی اســت که در حال دورزدن نفرین بابل است 
که در آن خداوند امر کرده که انسان های نافرمانبردار، به روزگاری بیفتند که 
هیچ قومی زبان قوم دیگــر را نفهمد؛ اما در اینجا نوعی کاربلدی فرهنگی 
در جریان اســت که وجوه مشترکی برای فهم یک درام و وضعیت مشترک 
در یک کشور دیگر (و شاید کشورهای دیگر) آزموده می شود؛ بنابراین انسان 
موجودی اســت که می تواند فرافرهنگی به نظر  آید و با وجوه مشــترکش 
خود را به دیگران بفهماند. هدف تئاتر نیز فهماندن انسان به انسان است و 
باید رویکردی فرهنگی با وجوه مشترکش چنین فضایی تدارک ببیند که باربا 
به لحن و بیان درســت و آشــکاری برای چنین منظوری رسیده و این درس 
دوم اوســت که می تواند ســکوی پرتابی برای ایجاد گستره های فرهنگی و 

هنری در فضای تئاتری ما باشد. 
آیین

ســومین درســش همانا برگزاری و ایجاد آییــن در دل نمایش درخت 
اســت؛ انگار که ما به تماشــای یک آیین می روییم یا میهمانانی هستیم که 
باید در یک مراســم ویژه شرکت کنیم. هریک از تماشاگران شماره در دست 
دارند و از ســالن انتظار حافظ دور می شــوند و در یک خیمه و چادر بزرگ 
پــا می نهند، در آنجا یوجینو باربا میزبان و میهمانداری اســت که با ســلام 
و ادای احترام تک تک تماشــاگران را راهنمایی می کند که ســر جای مورد 
نظرشان بنشــینند. دو ســوی تالار یا خیمه گاه که چندان هم بزرگ نیست، 
نیمکت هایی گذاشــته اند که تقریبــا نرم و راحت هم هســتند و باید همه 
در کنــار هم در دو ردیف مقابل هم بنشــینند. بــرای ۹۶ نفر هم جا در نظر 

گرفته شــده است. پیش از آغاز باربا ضمن ســلام و خوشامد از تماشاگران 
می خواهد موبایل هایشان را خاموش کنند و اگر حتی یک نفر از تماشاگران 
بخواهد عکس یا فیلم بگیرد، سریع بازیگران دستگاهش را خواهند گرفت 
و بلافاصله اجرا قطع خواهد شــد. با ضرس قاطع بر قطع شدن اجرا تأکید 
می کند و این راســخ بودن و صلابت حضور اســت کــه در قراردادی قرص 
و محکــم منجر به تمرکزی چندبرابری خواهد شــد. در ایــن آیین یا تئاتر، 
ســهم خواهی تماشــاگر یا مشــارکت او نیز در نظر گرفته شده است که در 
جاهایی با ســر فروکردن در پارچه هایی ســفید وارد ماجرا شده و جزئی از 
ســوگواران خواهند شــد. این هم از آن نکاتی اســت که به وجوه شهودی 
ارتباط می افزاید و در واقع در آیین هم همواره به دنبال ایجاد وجه شهودی 
خواهند رفت که انسان را در اتصال با حقیقت و متافیزیک متوجه درونیات 
نابش خواهند کرد. این نمایش نیز بیشــتر از عقلی بودن و حسی بودن، یک 
نمایش شــهودی است و متادرام بودن آن بسیار عیان است، چون انسان به 
ضابطه روح و روانش اســت که در این میدان یکه تازی می کند؛ بنابراین در 
این روزگار فوق مدرن اروپا، باربا نقبی به گذشــته و سنت های آیینی انسان 
زده اســت و یک  بار دیگر مراسم قصه گویی را برایمان آشکار می کند که در 
این نمایش بازیگران نقش راویان متعدد درخت را بازی می کنند که هریک 
به لحن و گونه خودش حضورش را بر ما آشکار خواهد کرد. روایت- بازی، 
ساختار نمایش است که درست مانند نمایش های شرقی است که در اینجا 

همه کلیت اجرا چنین پیش خواهد رفت. 
قصه گویی

آنچه در درخت می گویند بســیار ســاده اما ژرف اســت، چون انسان را 
در پیچ وتاب خطاهایش نشــان می دهند؛ بنابراین چهارمین درس، ســهل و 
ممتنع بودن اســت. در قصه اول دو راهب درختی می کارند برای بازگشت 
پرنده ها؛ اما با بازگشت آنها درخت می میرد! و آنها به دنبال رماندن پرنده ها 
هســتند بی آنکه بدانند که چه جنگ و خشــونتی پیرامونشــان را فراگرفته 
اســت و آن بچه های دیروز بزرگ شــده و لباس سربازی بر تن کرده اند و در 
این بازی خشــن کم نمی گذارند!! دومین قصه نیز آرزوی دختری اســت که 
پدرش برای او درختی می کارد و در آن روزگار کودکی آرزو می کند که روزی 
از بالای شــاخ وبرگ درخت پروازکردن را بیامــوزد! اینها قصه های بدوی و 

افسانه گونه ای هســتند که ما را متوجه ابعاد پنهانمان خواهند کرد. انسان 
بــه ضرورت آرزوهایش نفس می کشــد و گاهی دچار خطاها و اشــکالاتی 
می شــود که باید زودتر متوجه این غفلت ها شــود. ما باید همواره این خط 
قصه گویی را؛ چه به بیان ســاده و چه پیچیده حفظ کنیم وگرنه تماشــاگر 
ســردرگم می ماند، چنانچه تماشــاگر امروز ما از این سردرگمی بیزار است 
و این همان دلیل تئاترگریزی برخی از مخاطبان اســت که ترجیح می دهند 

پا به تئاتر نگذارند درحالی که تئاتر قصه گو همواره خواهان داشته است. 
تجربی بودن

با آنکه باربا یکی از بزرگان تئاتر تجربی در دنیاست، اما با منش و کارش 
نشــان داد که خلاف آمد آن چیزی اســت که برخی در ایران به اشــتباه به 
نــام تئاتر تجربــی دارند کار می کنند. او چندان خود را روشــنفکر و پیچیده 
و گنگ نشــان نمی دهد. باربا بسیار ســاده و صمیمی و در یک کلام انسانی 
قابل فهم نشــان می دهد؛ انسان بی ریا و ساده و شفاف با هر حس و حالتی 
قابل دیده شــدن و فهمیدن اســت. چیزی برای پنهان شــدن ندارد و باربا با 
درخت نشــان داد که تئاتــر تجربی لزوما امری پیچیــده و گنگ و مجهول 
نیست، بلکه خیلی آشکار و شفاف درباره اشتباه خوانی های انسان می گوید 
کــه از خلــوت و رهبانیت به جنگ و جدال جمعــی ره می پیماید یا برخی 
آرزوها همان بهتر که آرزو و رؤیا بمانند که پرواز از درخت یک آرمان نیست، 
بلکه بلندپروازی انســان در جاهای بهتر و مثلا در دســتگیری از دردمندان 
نمود می یابد.  درس پنجم، یادآوری نکات بارزی اســت که نشــان می دهد 
تئاتــر تجربی در پیمودن راه به ســنت ها، آیین ها، فرهنــگ و زبان، تاریخ و 
ممزوج کردنش بــا بنیادهای نوین معنادار و حقیقی جلوه خواهد کرد. این 

درس را نباید فراموش کنیم! 
پیامد حضور

حضور یوجینو باربا با هر میــزان هزینه ریالی برابری می کند با آنچه که 
بایــد در بخش بین الملل تئاتر فجر ســراغش را بگیریم؛ یعنی به جای ۱۰ یا 
۲۰ کار کم ارزش، همان بهتر با دو، سه کار ارزشمند تئاتر ایران را با حقایق و 
وجوه پنهان و آشــکار تئاتر روز دنیا آشنا کنیم. چنانچه سال گذشته نمایش 
«هملت» اوستر مایر آلمانی بخشی از این تئاتر بود و امسال درخت یوجینو 

باربای دانمارکی! 

۵ درس اساسی از نمایش «درخت» یوجینو  باربا
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